امت وسط
مؤلف: شيخ دکتر عائض عبدالله القرني

ترجمه و تخريج احاديث: پدرام اندايش

مقدمه:
شکر و ستايش براي الله است و صلوات و سلام بر رسول الله و بر آل و اصحابش و هر که با او دوستي کند و اما بعد:
امت مورد رضايت که الله تعالي آن را شاهدي بر مردم قرار داده است، همان امت وسط بين غلو و کوتاهي است و آن بين افراط و تفريط مي​باشد. آن همان امت پابرجا، اعتدال​گرا و ميانه​رو است، الله تعالي مي​فرمايد: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عليكُمْ شَهِيداً( [البقرة: 143] (و اين چنين است که شما را امتي وسط قرار داديم تا بر مردم شاهداني باشيد و رسول نيز بر شما شاهد باشد).
وسط بودن همان مذهب اهل علم و ايمان مي​باشد و آن راه صحابه​ رسول​( و امامان بعد از آنها بوده است. زيرا نيکي بين دو بدي مي​باشد و راه سالم​تر بين دو انحراف است. کسي که به عبارات ديني شامل قرآن و سنت اطلاع بيابد، خواهد فهميد که وسط بودن در امور ايماني، عبادات، اخلاق و آداب همان امر مورد پسند مي​باشد.
اين مطلب براي شما راه مبارکي را بيان مي​دارد که همان «منهج وسطيه» مي​باشد و براي هر مسأله​اي دلايل آن را بين مي​دارد. اصرار داشته​ام تا عبارات آن واضح و جملات آن آسان باشد و در حد توان معنا درست رسانده شود.
الله تعالي همان کسي است که تنها از او مسألت دارم که توسط اين مطلب سود رسانده شود و آن را خالص براي صورت گرامي خودش قرار دهد.
                                        
                                      دکتر. عائض القرني 
وسط ما هستيم:
وسط نحن  لا غلاة غلاظ     
 أو جفاة من فرقة الشيطان

وسط ما هستيم نه غلو کنندگانِ سنگ دل و نه ستمگراني که از فرقه​ي شيطان مي​باشند
وسط بين ما يكفر بالذنب      وبين الأرجاء في الإيمان

وسط بودن راهي بين کساني است که به خاطر انجام گناهان تکفير مي​کنند در مقابل کساني که در ايمان مرجئه هستند [و جاي همگي را بهشت مي​دانند].
وسط بين من يسب عليــا   
  أو غبيا عدوه الشيخان

وسط بودن بين کسي است که به علي دشنام 
مي​دهد، در مقابل ناداني که دشمن او شيخين مي​باشند

وسط بين من يري القضاء هراء
أو حفيا بالجبر غير مصان

وسط بودن بين کسي است که عقيده​ي به قضا و قدر را درست نمي​داند [و مي​گويد: هيچ جبري وجود ندارد] در مقابل کسي که مي​گويد: جبر همه چيز را فراگرفته است و کسي در امان نيست
وسط بين من يري التعصب دينا 
يحسب النص مذهب النعمان

وسط بودن بين کسي است که تعصب را دين مي​بيند و مي​پندارد عبارت محکم ديني، مذهب نعمان مي​باشد
وبليد يري الأئمة صفرا  
 موغل في الإيذاء و النكران

در مقابل کسي که کودن است و امامان را هيچ 
مي​بيند و به آزار دادن و ناسپاسي سرعت مي​دهد

و على منهج الرسول مشينا 
و مع صحبه أولي الرضوان

بر راه و روش رسول قدم مي​گذاريم و همچنين به همراه صحابه​اش که صحبان رضوان هستند، [قدم مي​گذاريم].
1- پيامبران
اهل علم و ايمان در مورد مسائل دين و عبادت پروردگار جهانيان راه وسط را انتخاب مي​کنند. آنان درباره​ي پيامبران نيز اين گونه مي​باشند و بين کساني قرار دارند که به مانند يهوديان پيامبران الله تعالي را مي​کشتند و با آنها دشمني مي​کردند و آنان را تکذيب مي​نمودند، همان کساني که پيامبراني چون زکريا و يحيي را به قتل رساندند و در مقابل کساني هستند که به مانند غلو کنندگان يهودي و مسيحي، عبدِ پيامبران و صالحان مي​باشند، همان کساني که الله سبحانه و تعالي درباره​ي آنها مي​فرمايد: (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ( [التوبه: 31] (بزرگان ديني و راهبانشان را خداياني به غير از الله مي​گرفتند)، به مانند آنچه مسيحيان انجام دادند و عيسي بن مريم( را اله و معبود قرار داده و به او نسبت دادند که پسر الله تعالي مي​باشد – الله تعالي خيلي بالاتر از آن چيزي است که توسط ظالمان توصيف مي​شود -، ولي اهل علم و ايمان در اين باره راه وسط را انتخاب مي​کنند، آنها پيامبران و فرستادگان الله تعالي را تصديق مي​کنند و از آنها تبعيت نموده و آنان را دوست دارند و به آنها ياري داده و کمک مي​کنند و اين در حالي است که اعتقاد دارند که آنها بشري بوده​اند و نمي​توانند سود و ضرري برسانند، مگر بعد از خواست و اجازه​ي الله(. آنان مطالب را از طرف پروردگارشان به ما مي​رسانند و در نتيجه آنان را تکذيب ننموده و با آنها وارد جنگ نمي​شوند، همان گونه که يهوديان اين گونه رفتار کردند و همچنين در مورد آنها غلو ننموده و به آنان نسبت اله و معبود بودن نمي​دهند، همان گونه که مسيحيان اين گونه رفتار نمودند. بلکه به تمامي آنها ايمان آورده و منزلتي که شايسته​ي آنان است را به آنان عليهم الصلاة والسلام نسبت مي​دهند. 
2- رسول(
اهل علم و ايمان در مورد رسول( نيز راه وسط را برگزيده​اند. آنان بين کساني هستند که در دوست داشتن او( غلو نموده و آن را به حد معبود و پرستش شونده مي​رسانند، به طوري که اعتقاد دارند که او شفا مي​دهد يا مصيبت را برطرف مي​کند و او در قبرش صداي دعا را مي​شنود و نيازها را بر طرف مي​گرداند و در نتيجه در کنار قبر او از وي شفاعت مي​خواهند که اين همان شرک اکبر است، اين امر را تا به آنجا ادامه مي​دهند که يکي از آنها به نزد قبر رسول الله( رسيده و مي​گويد:
 يــا رسول الله يــا مــن ذكـــره                 في نـــهار الحشـــر رمــزا و مقـــامــا

اي رسول الله! اي کسي که ذکر او در روز رستاخيز راهنما و استقرار دهنده مي​باشد
فــاقلنــي عثـــرتــي يــا سيـدي
 فــي اكتســـاب الـــذنــب في سبعين عامـا

اي سرور من! ذلت را کم نما! همان چيزي که طي هفتاد سال با انجام گناه آن را کسب کرده​ام
يکي از اين غلو کننده​ها مي​گفت: اي رسول الله! از فلان سرزمين آمده​ام، پس به من اجر بده و قرض مرا پرداخت کن و مرا شفا داده و عافيت عطا نما. اين در حالي است که اين نيازها را کسي نمي​تواند بر طرف کند، مگر الله سبحانه و تعالي.
در مقابل اين افراد، کساني هستند که در حق رسول( ستم مي​نمايند و قسمتي از آن چيزي که از طرف او به ما رسيده است را رد مي​نمايند يا آن که به هيچ يک از خصوصيت​هاي پيامبري او( اعتراف نمي​کنند، همان گونه که بعضي غلو کنندگان معتزلي رفتار نموده​اند، تا آن که قسمتي از علم غيب رسول عليه الصلاة والسلام [که الله تعالي به او آموخته است] و همچنين معجزاتي که به دست او انجام گرفته​اند را انکار مي​کنند و همچنين بعضي از احاديث صحيح و قطعي، مثل احاديثي که در صحيح بخاري(بخارايي) و صحيح مسلم مي​باشند را تکذيب مي​کنند و همچنين بعضي از سخنان او را به استهزاء مي​گيرند، به مانند حديث: «يا أبا عُمَير ما فعل النُغَير» (اي ابوعمير، [پرنده​ي] نغير چه کار مي​کند) [که پيامبر( آن را به کودکي فرمود].
ولي اهل علم و ايمان در اين باره راه وسط را مي​پيمايند و از رسول الله( تبعيت کرده و او را تصديق مي​نمايند و به آنچه او آورده است ايمان دارند و او را ياري داده و دعوت او را انتشار مي​دهند و او را دوست داشته و منزلت بنده و فرستاده بودن را به او نسبت مي​دهند، ولي در حق او غلو ننموده و در حق او کوتاهي نمي​کنند، همان گونه که پيامبر( فرموده است: «لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ»
 (در مدح و ستايش من مبالغه نکنيد، همان گونه که مسيحيان در مدح و ستايش پسر مريم مبالغه نمودند و من فقط بنده​ي او(الله تعالي) مي​باشم، پس بگوييد: بنده​ي الله و فرستاده​ي او). صلوات و سلام بر او باشد.
3- وعـــده دادن و ترساندن.
اهل علم و ايمان در وعده دادن و ترساندن امت وسط مي​باشند و آنها حد وسط بين کساني هستند که گناهان را بزرگتر از آنچه است جلوه مي​دهند و مي​گويند: انجام گناه کبيره باعث کفر و خارج شدن از ملت مي​شود و نزد آنها کسي که زنا کند يا شراب بنوشد يا دزدي نمايد از امت اسلام خارج شده و کافر گرديده است، اين افراد همان خوارج هستند، همان کساني که با اسلام مخالفت نموده​اند و در مورد ملت اسلام چيزي را مي​گويند که دليلي براي آن وجود ندارد. آنان با عبارات صريح الله تعالي و فرستاده​اش( مخالفت مي​کنند، به مانند اين سخن الله سبحانه و تعالى: (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا( [الحجرات: 9] (و اگر دو طايفه​ي از مؤمنان با هم وارد جنگ شدند، بين آنها صلح برقرار کنيد!)، در اين آيه هر دو گروه را الله تعالي مؤمن ناميده است، با وجود آن که آنها با يکديگر جنگ مي​نمايند. همچنين پيامبر( فرموده است: «إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ»
 (اگر دو گروه مسلمان بر يکديگر شمشير کشيدند، قاتل و مقتول [هر دو] در آتش جهنم خواهند بود). پيامبر( آن دو گروه را مسلمان ناميد، [با وجود آن که با يکديگر وارد جنگ شده بودند]. همچنين در اين باره حديثي است که ابوذر( از پيامبر( آورده است: «وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍّ»
 (اگر کسي [از امت من] زنا کند و يا دزدي نمايد، [نيز بالاخره] به کوري چشم ابوذر
 [وارد بهشت مي​شود]). در اين باره عبارات صريح ديگر بسيار زياد است. 
آن غلو کنندگان مردم را براي گناهانشان تکفير 
مي​کنند و با سختگيري و بدون پايه و اساس مردم را از ملت اسلام خارج مي​دانند.
در مقابل آنها گروهي هستند که در مسأله​ي تکفير کوتاهي مي​کنند و مي​گويند: نه گناهان کبيره و نه هيچ چيز ديگري به ايمان ضرر نمي​رساند. نظر آنها اين گونه است که اصل ايمان نزد همگي يکسان است. نزد آنها ايمان هر کسي مثل ايمان ابوبکر صديق( مي​باشد و بلکه ايمان يکي از مؤمنان نزد آنها به مانند ايمان جبرئيل( مي​باشد. اين گروه همان مرجئه هستند. گروهي از آنها عمل را از ايمان جدا مي​کنند و مي​گويند: براي ايمان اعتقاد و سخن کافي است و انجام دادن اعمال اگر صورت پذيرد يا صورت نپذيرد مهم نمي​باشد و انجام دادن اعمال فقط باعث زياد شدن خير مي​شود و اثري در اصل ايمان ندارد. آنان همچنين با عبارات صريح ديني که ترک عملي را کفر بيان مي​دارد، نيز مخالفت مي​کنند؛ مانند قول قويي که نزد اهل علم مي​باشد که همان کفر بودن ترک نماز است و از اين فرموده​ي پيامبر( برگرفته شده است: «مَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ»
 (کسي که آن را ترک کند همانا کفر ورزيده است) و همچنين فرموده است: «بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ»
 (فاصله​ي بين شخص و شرک و کفر، ترک نماز است).
اهل علم و ايمان در اين باره​ راه وسط را برگزيده​اند و مي​گويند: «ايمان سخن، عمل و اعتقاد است و گناهان کبيره انسان را فاسق مي​گرداند و باعث نقصان ايمان مي​شود، ولي باعث خارج شدن از ملت اسلام نمي​گردد. آن بر اصل ايمان اثر مي​گذارد و انجام دهنده​ي گناهان کبيره فاسق مي​شود ولي ايمان او باقي مي​ماند». پس نه از غلو کنندگاني که گناهکار را از ملت اسلام خارج مي​دانند، تبعيت کنيد! و نه از کوتاهي کنندگاني که مي​گويند: گناه به ايمان ضرري نمي​رساند، حتي اگر آن گناهان کبيره باشند.
 
4- قضا و قدر
اهل علم و ايمان درباره​ي قضا و قدر راه وسط را برگزيده​اند. مردم در اين​باره به غلو کنندگان و کوتاهي کنندگان و اهل راه وسط تقسيم مي​شوند. کساني که درباره​ي قدر غلو مي​کنند، مي​گويند: نه قضايي وجود دارد و نه قدر و نه تقديري و نه اين که [الله تعالي] به چيزي قبل از آن علم دارد و امر فقط مربوط به حال است. بعضي از آنها مي​گويند: امور بدون آن که الله( از قبل به آن علم داشته باشد، واقع مي​شوند. بعضي از آنها مي​گويند: هيچ تقديري وجود ندارد. اين افراد با عبارات صحيح و آشکار مخالفت دارند، به مانند سخن الله سبحانه و تعالى که مي​فرمايد: (إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ( [القمر: 49] (ما هر چيزي را به اندازه​ي مقرر آفريده​ايم)، همچنين پيامبر( فرموده است: «كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ»
(الله [تعالي] تقدير مخلوقات را پنجاه هزار سال قبل از آن که آسمانها و زمين را بيافريند، نوشته است). همچنين فرموده است: «وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»
 (و [ايمان اين است که] به قدر و خير و شرّ آن ايمان بياوري). همچنين فرموده است: «و اعلم أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ»
 (و بدان [که همه چيز در تقدير است و] آنچه که به تو وارد مي​شود، از روي اشتباهت نمي​باشد و آنچه که اشتباه مي​کني از روي چيزي که بر تو وارد مي​شود، نمي​باشد). [اين افراد همان قدريه هستند].
در مقابل آنها کوتاهي کنندگاني هستند که انسان را به طور کل مجبور مي​دانند و اختياري براي او قائل نيستند و خواستي را براي انسان قبول ندارند [و اين در حالي است که الله تعالي در قرآن بارها از خواست انسان صحبت مي​فرمايد و در واقع بدين معناست که چون الله متعال مي​داند که انسان در زمان اختيار خود کدام گزينه را انتخاب مي​کند، بقيه​ي تقدير او را بر اساس اين اختيار مي​نويسد] و همچنين آنان اعتقاد دارند که انسان بر انجام گناه مجبور مي​باشد و براي همين او را داراي عذر مي​دانند و مي​گويند: او بر انجام اين گناه اختياري ندارد. اين فرقه همان جبريه هستند.
اهل علم و ايمان در اين​باره راه وسط را برگزيده​اند و مي​گويند: بلکه صحيح اين است که هر چيزي بر اساس قضا و قدر مي​باشد و همه​ي آنها در علم و نوشته​ي الله تعالي وجود داشته است و تقدير قبل از انجام شدن امر نزد الله( بوده است. چيزي نخواهد بود، مگر به اذن الله تبارک و تعالي. همچنين براي بنده خواست و مشيت وجود دارد و خواست او در طول خواست الله( است و براي او اختيار وجود داشته و اختيار او در طول اختيار الله سبحانه مي​باشد و الله تعالي دو راه را براي او روشن نموده است: راه خير و راه شرّ، تا بين اين دو راه فرق وجود داشته باشد و بنده يکي از آنها را انتخاب نمايد. اين عقيده​اي است که غلو کنندگان و کوتاهي کنندگان با آن مخالفت مي​کنند.
5- اهــل بيـــت
اهل علم و ايمان در مورد اهل بيت رسول( نيز راه وسط را برگزيده​اند. آنان به مانند غلو کنندگان نيستند که در دوست داشتن آنها غلو مي​کنند و اعتقاد به عصمت آنها دارند و کساني مثل امير المؤمنين امام على( و دو  پسرش حسن و حسين رضي الله عنهما را معصوم مي​دانند و منزلتي براي آنان قرار مي​دهند که آن منزلت مخصوص پيامبران و رسولان عليهم الصلاة و السلام مي​باشد و همچنين حديث​هاي جعلي در مورد آنها درست کرده و براي اين منظور صحابه( را دشنام مي​دهند و از شيخين رضي الله عنهما بيزار مي​باشند.
همچنين در مقابل به مانند کساني نيستند که در حق اهل بيت کوتاهي مي​کنند و آنان را در منبرها دشنام مي​دهند و از روي دشمني به آنان توهين مي​کنند و صفات عاليه​ي آنان را انکار مي​کنند و خصوصياتي که در آنها وجود دارد را تکذيب مي​کنند و احاديث با سند صحيح که درباره​ي آنها به ما رسيده است را رد مي​نمايند. همان گونه که بعضي از خلفاي بني​اميه اين کار را انجام دادند [و همچنين امروزه توسط خوارج عمان به علي( توهين مي​شود].
بلکه اهل علم و ايمان در اين​باره راه وسط را برگزيده​اند مي​گويند: «براي اهل بيت رسول( حقوق و منزلتي وجود دارد، مخصوصاً آن افرادي از بين آنها که اهل علم و ايمان مي​باشند و دين را ياري داده​اند». در نتيجه​ي اداي حق آنها و دوست داشتن آنان و شناخت منزلت آنها واجب است، ولي ما در مورد آنها غلو نمي​کنيم و آنان را در منزلت پيامبران نمي​دانيم و همچنين ادعا نمي​کنيم که آنها معصوم هستند؛ براي آنها احاديث جعليي که اصلي ندارد درست نمي​کنيم. همچنين در حق آنها ستم نمي​کنيم و آنان را پايين نمي​آوريم و به منزلت آنها رضوان الله عليهم توهين نمي​کنيم و بلکه آنان برگزيدگاني انتخاب شده، خانواده​اي پاک، فرزنداني پاکيزه و باغ و بستاني مبارک هستند.                          
6- صحــابــه(
اهل علم و ايمان درباره​ي دوست داشتن صحابه( نيز راه وسط را برگزيده​اند و به مانند کساني نيستند که درباره​ي صحابه( غلو مي​کنند تا آنجا که بعضي از آنها ادعا مي​کنند که بعضي از صحابه( معصوم بوده​اند و به آنان منزلتي بيشتر از آنچه بودند، مي​دهند و مي​پندارند آنان گناه نمي​کردند و امکان ندارد که توسط آنها گناهي سرزده يا اشتباهي رخ داده باشد و علم فقط از آنها پذيرفته مي​شود و از ديگران علمي گرفته نمي​شود و همچنين قول صحابي اگر با قول امامي از ائمه​اي که بعد از آنها آمدند، مخالفت کرد، قول صحابي مقدم است، حتي اگر اشتباه کرده باشد.
همچنين در مقابل به مانند کوتاهي کنندگاني نيستند که مي​گويند: صحابه( انساني بودند و ما نيز انساني هستيم و صحابي بودن امري است که براي هر انساني به وقوع مي​پيوندد، آنان جدا شده نيستند و فرقي بين آنها و مردمان قرنهاي ديگر وجود ندارد، تا آنجا که بعضي از آن کوتاهي کنندگان به صحابه( دشنام مي​دهند و مشاجره​ي بين آنها را بزرگ معرفي مي​کنند و خطاي آنها را نزد مردم پخش مي​کنند.
بلکه اهل علم و ايمان در اين زمينه راه وسط را بر مي​گزينند و مي​گويند: اصحاب رسول الله( از بقيه​ي مردم جدا مي​باشند، زيرا آنها داراي فضيلتي هستند که همان همنشيني با رسول الله( بوده است و الله تعالي آنان را جملگي تزکيه داده است و از آنها راضي شده است، ولي آنان رضوان الله عليهم دچار خطا شده و گناه مي​کردند. گاهي اشتباه مي​کردند و گاهي بدي مي​نمودند و اين اشتباهات و بدي​ها نقطه​اي از درياي نيکي​هاي آنها مي​باشد و در آن گم شده است. در نتيجه صحيح آن است که در دوست داشتن آنها راه وسط و اعتدال انتخاب شود و به مانند اين دو گروه غلو کننده و کوتاهي کننده نبايد در مورد آنها اشتباه کرد.
7- عبــــادت
اهل علم و ايمان در مرد عبادت نيز به مانند غلو کنندگاني عمل نمي​کنند که در عبادت زياده روي 
مي​کنند و سنتها را براي خود واجب مي​کنند و بر خودشان زيادي سخت گرفته و با عبارات آشکار قرآن و سنت مخالفت مي​ورزند. پيامبر( در احاديث بسياري اين کار را نهي نموده است و در قرآن نيز اين امر منع شده است. الله تعالي مي​فرمايد: (وَمَا جَعَلَ عليكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ( [الحج: قسمتي از آيه​ي 78] (و براي شما در دين تنگي قرار نداده است). همچنين مي​فرمايد: (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا( [البقرة: قسمتي از آيه​ي 286] (الله [متعال] بر کسي چيزي را واجب ننموده است، مگر به اندازه​ي توانش). همچنين مي​فرمايد: (طه * مَا أَنْزَلْنَا عليكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى( [طـه: 1-2] (طا ها * ما قرآن را براي تو نازل ننموديم تا در سختي بيافتي). 
الله تعالي [از زبان مؤمنان] مي​فرمايد: (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا( [البقرة: 286] (پروردگار ما! براي آنچه فراموش نموده​ايم يا مرتکب خطا شده​ايم، ما را مواخذه مفرما!). پيامبر( نيز فرموده است: «إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ»
 (دين آسان است و کسي در آن سخت​گيري نمي​کند، مگر آن که [آن سخت​گيري] بر وي غلبه مي​کند). همچنين فرموده است: «الْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوا»
 (ميانه​روي، ميانه​روي را انتخاب کنيد که توسط آن به مقصد مي​رسيد)، همچنين فرموده است: «إِنِّي أُرْسِلْتُ بِحَنِيفِيَّةٍ سَمْحَةٍ»
 (حق​گرا و آسانگير فرستاده شده​ام)، همچنين فرموده است: «إِنَّ هَذَا الدِّينَ مَتِينٌ فَأَوْغِلُوا فِيهِ بِرِفْقٍ»
 (اين دين استوار و متين است، پس با مدارا نمودن در آن بشتابيد!). سفارش​ها و نصيحت​هاي پيامبر( دليلي بر اين 
مي​باشد که دين آسان است. به مانند اعتراضش به عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما هنگامي که هر شب قرآن را ختم مي​نمود و تمامي شب نماز مي​خواند و روزها را کامل روزه مي​گرفت و از زنان [حتي به حالت حلال] دوري مي​گزيد. همچنين سخن پيامبر( به سه جواني که از زنان [حتي به حالت حلال] دوري 
مي​کردند و تمام شب را نماز مي​خواندند و روزها را روزه مي​گرفتند، به آنها فرمود: «لَكِنِّى أُصَلِّى وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِى فَلَيْسَ مِنِّى»
 (ولي من [شبها] قسمتي از آن را نماز مي​خوانم و قسمتي از آن را مي​خوابم و [در غير رمضان] گاهي روزه مي​گيرم و گاهي روزه​ي خود را مي​خورم و با زنان ازدواج مي​کنم، کسي که از سنت من رويگردان شود، از من نيست).و ديگر عبارات آشکار ديني که بر آسان بودن دين و آسان گرفتن بر ملت اسلام و مدارا نمودن حاملان دين در آن دلالت مي​کنند. پيامبر( غلو کنندگاني که تندي مي​کنند را نکوهش کرده و فرموده است: «فَإِنَّ الْمُنْبَتَّ لاَ أَرْضًا قَطَعَ ، وَلاَ ظَهْرًا أَبْقَى»
 (پس همان اسب تندرو نه زميني را طي مي​کند و نه بر پشت او چيزي باقي مي​ماند)، همچنين فرموده است: «لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ»
 (هر کسي از شما در حد زنده​دلي نماز بخواند، و وقتي خسته شد، بنشيند!)، الله تعالي مي​فرمايد: (وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عليهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا( [الحديد: 27] (و رهبانيتي که آن را پديد آوردند که ما آن را بر آنان واجب نکرده​ايم [و آن بدعت و نوآوري را درست نکردند] مگر براي کسب خشنودي الله [تعالي] آن گاه [آنچنان که بايد] حق آن را رعايت نکردند).
در مقابل آنها مردمي هستند که در دين کوتاهي 
مي​کنند و از جماعتها جدا شده و نوافل را رها کرده و قرآن و ذکر را ترک مي​کنند. اينان کساني هستند که عبارات ديني آنها را نکوهش مي​نمايند، به مانند اين سخن الله تعالي: (فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ( [الماعون: 4-5] (پس واي بر نمازگزاران* کساني که نسبت به نمازشان بي​توجهي مي​کنند)، همچنين اين سخن الله سبحانه و تعالى: (فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً( [مريم: 59] (آن گاه بعد از آنان جانشيناني جايگزين آنها شدند که نماز را ضايع مي​گرداندند و از شهوت​ها پيروي مي​کردند. [آنها در شرّ زندگي مي​کنند و] گرفتار شرّ خواهند شد)، همچنين اين سخن رسول( - در حديثي که بعضي از اهل علم آن را صحيح دانسته​اند - : «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ»
 (کسي که صداي اذان را بشنود و به جماعت ملحق نشود، نمازي از وي قبول نمي​شود، مگر آن که عذر
 داشته باشد). همچنين درباره​ي ترساندن او( از ترک نماز جماعت آمده است: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ»
 (قسم به کسي که جان من در دست اوست، دوست دارم تا امر نمايم که هيزم فراهم شود، سپس به نماز امر نمايم و براي آن اذان داده شود و بعد از آن به مردي امر نمايم که براي مردم امامت کند و در پس آن به خانه​هايي روم [که افراد آن خانه از نماز جماعت خودداري کرده​اند] و خانه​هاي آنها را برسرشان آتش بزنم)
. همچنين پيامبر( فرموده است: «إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ»
 (مردي که در دلش چيزي از قرآن وجود ندارد به مانند خانه​ي ويرانه​اي مي​باشد). همچنين الله سبحانه و تعالى کسي که از ياد او غافل باشد را نکوهش مي​نمايد: (وَلا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ( [الأعراف: 205] (و از غافلان مباش!)، پيامبر( نيز فرموده است: «مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ»
 (مثال کسي که پروردگارش را ياد مي​نمايد و کسي که پروردگارش را ياد نمي​نمايد، به مانند [فرق شخص] زنده و مرده مي​باشد). کوتاهي کردن در صدقه دادن و انفاق کردن را نکوهش نموده و آن را به بخل توصيف مي​فرمايد و آن به مانند مردي است که زره​اي بر تن دارد و هر چه بخل مي​ورزد، تنگي بر وي عارض مي​شود، الله تعالي مي​فرمايد: (فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ( [محمد: 38] (و از بين شما کسي وجود دارد که بُخل مي​ورزد(انفاق نمي​کند) و کسي که بُخل بورزد، فقط بر خودش بُخل ورزيده است)، همچنين ادا ننمودن حج در حال توانايي را نيز نکوهش فرموده است. عبارات صريح ديگري نيز وجود دارد که از سستي در مسائل عبادي نکوهش نموده​اند. مسائل عبادي مثل: نماز، زکات، روزه، حج، خواندن قرآن و ذکر گفتن. همچنين در مورد کسي که تمام شب را مي​خوابد [و قسمتي از آن را عبادت 
نمي​کند] نيز نکوهش نموده است و آمده است که چنين شخصي، شيطان در گوشش ادرار مي​کند و چنين شخصي، صبح آن شب خبيث و کسل مي​باشد.
اهل علم و ايمان در اين​باره نيز راه وسط را انتخاب نموده​اند و در مسائل عبادي بين اين دو گروه مي​باشند و در آن راه اعتدال را بر مي​گزينند و از سنت تبعيت کرده و عبادت آنها تناسب با توانايي، استعداد و آنچه به آنها بخشش صورت گرفته است، مي​باشد. در حد توانايي​شان بر عبادت مداومت داده و به نيکي در اين راه قدم مي​گذارند، همان گونه که پيامبر( فرموده است: «أَنَّ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ»
 (دوست داشتني​ترين عمل نزد الله [متعال آن عملي است که] دوام داشته باشد، حتي اگر کم باشد). در نتيجه به کم قانع مي​شوند، ولي در عبادت آنها دوام وجود دارد. البته کسي از آنها که توانايي داشته باشد، بر حسب توانش عبادت خود را زياد مي​کند. اهل علم و ايمان در اين مسأله راه وسط را طي مي​کنند و با ترازويي که پيامبر( قرار داده است، راه اعتدال را طي مي​نمايند. پيامبر( فرموده است: «إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ»
 (نفست بر تو حقي دارد و خانواده​ات بر تو حقي دارند، پس حق هر صاحب حقي را ادا کن!)، در نتيجه آنان در عبادت راه وسط را مي​پيمايند و بقيه​ي عبادت​هاي ديگر و نوافلي که در آنها اطاعت صورت مي​گيرد نيز بر همين باب قياس مي​شوند. 
8- سياست آنها در برابر حاکم مسلمان.
اهل علم و ايمان در رفتار با حاکم مسلمان راه وسط را انتخاب مي​کنند و بين دو گروه غلو کننده و کوتاهي کننده مي​باشند. بين کساني هستند که در هر چيزي که سلطان به آن امر مي​کند از وي تبعيت مي​کنند و او را پاک دانسته و او را ستايش مي​نمايند و مدح او را مي​گويند و باطل او را قبول مي​کنند و در مقابل منکرات او سکوت مي​نمايند و به ظلم او راضي مي​شوند و تسليم امر او مي​باشند و از او [تحت هر شرايطي] دفاع مي​کنند و براي تمامي خطاهاي او عذر مي​آورند و به باطل او راضي مي​شوند و اين در حالي است که عبارات روشني در نکوهش کسي که اين گونه رفتار کند، وجود دارد. به مانند اين سخن الله سبحانه و تعالى: (اشْتَرَوْا بِآياتِ اللَّهِ ثَمَناً قَلِيلاً( [التوبة: 9] (آيات الله را به بهاي اندکي مي​فروشند)، به حذيفه( گفته شد: ما به نزد آنها مي​رويم و دروغ آنها را تصديق مي​کنيم و در برابر منکَر آنها سکوت مي​نماييم، او گفت: ما در زمان رسول الله( اين را نفاق مي​دانستيم. پيامبر( نيز در برابر چنين افرادي فرموده است: «فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِىَ وَتَابَعَ»
 ([در برابر حاکم ستمگر] کسي که زشت بدارد، پاک مي​ماند و کسي که [زشتي او را] زشت بدارد، سالم مي​ماند، و در مقابل کسي وجود دارد که راضي مي​باشد و تبعيت مي​نمايد).

در مقابل آنها کساني مي​باشند که در رفتار با حاکم مسلمان کوتاهي مي​کنند و با آنها درشتي و بدرفتاري مي​کنند، نيکي​هاي آنان را انکار مي​کنند و معايب آنها را نزد مردم مي​شمرند و اشتباهات آنها را بزرگ جلوه مي​دهند. براي گناهان آنها، آنان را تکفير مي​کنند و از ديگران مي​خواهند تا در برابر آنها قيام نمايند و مردم را تشويق به نافرماني از آنان مي​نمايند. براي اين کارهاي خود دلايلي مي​آورند که از برداشت ناصحيح سرچشمه مي​گيرند. پيامبر( از اين کار، آنها را منع مي​فرموده است، به مانند اين سخن او( که درباره​ي قيام بر عليه حاکم مسلمان فرموده است: «إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ»
 ([بر عليه حاکم مسلمان قيام ننماييد] مگر آن که کفر آشکاري در آنها ببينيد که از طرف الله تعالي براي آن [تکفير نمودن] دليل محکمي براي شما وجود داشته باشد).
اهل علم و ايمان در اين​باره راه وسط را انتخاب نموده​اند. از والي مسلمان در امري که اطاعت از الله تعالي در آن وجود دارد، اطاعت مي​کنند و در  گناه از او اطاعت نمي​کنند. با مدارا نمودن و رفتار شايسته [اشتباهات] او را رد مي​نمايند و از آنچه که از منکرات در او وجود دارد، کراهت دارند، در امر وي حول هم جمع مي​شوند و حتي اگر گناهي مرتکب شود، پشت سر او نماز مي​خوانند. همراه او جهاد نموده و از وي در امري که بايد اطاعت کنند، نافرماني نمي​کنند. رفتار صحابه​ي رسول( در مقابل حاکمان بدکردار اين چنين بوده است، ابن عمر رضي الله عنهما پشت سر حجاج نماز خواند و همراه او حج بجا آورد. عده​ي زيادي از امامان اسلام پشت سر بني​اميه که در قبل از آنها ياد شد، نماز خواندند. اين امري است که الله سبحانه و تعالى آن را تأييد نموده و مي​فرمايد: (أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ( [النساء: 59] (از الله اطاعت کنيد! و از رسول و صاحبان امر از خودتان اطاعت کنيد!)، همچنين پيامبر( فرموده است: «مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً»
 (کسي که به اندازه​ي يک وجب از جماعت جدا شود و در آن حال بميرد، فقط به مرگ جاهليت مرده است)، به پيامبر( گفته شد: آيا بر عليه آن [حاکمان ستمگر] قيام ننماييم؟ فرمود: «لاَ مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاَةَ»
 (خير، تا زماني که بين شما نماز برپا مي​کنند، [بر عليه آنان قيام ننماييد!]). [البته بايد در مقابل حاکم ستمگر اصلاح طلب بود و از او بخواهيم که از ستم خود دست بردارد و اين بدان معنا نيست که بر عليه آنان قيام نموده باشيم، پيامبر( درباره​ي مقابله با حاکم ستمگر فرموده است: «أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ»
 (برترين جهاد گفتن کلمه​ي عدالت در مقابل حاکم ستمگر است).] احاديثي وجود دارد که پيامبر( امر فرموده است تا در مقابل حاکم مسلمان، حرف شنوي و اطاعت و صبر داشته باشيم و بر آزار حاکم مسلمان بايد شکيبا باشيم، حتي اگر ستمگر و ظالم باشد و اين احاديث نزد اهل علم و ايمان شناخته شده و معلوم مي​باشند.
9- خوف(ترس) و رجاء(اميد)
اهل علم و ايمان درباره​ي خوف و رجاء نيز راه وسط را برگزيده​اند. در اين باره​ي گروهي غلو مي​کنند و گروهي ديگر کوتاهي مي​نمايند. گروهي از آنان عباراتي که درباره​ي خوف آمده است را بر مي​گزينند که رحمت الله تعالي در آنها نيامده است  و آنقدر در آن تندروي مي​کنند که از رحمت الله متعال نا اميد مي​گردند و از آمرزش او مأيوس مي​شوند و در نتيجه از توبه نمودن خودداري مي​ورزند و در اضطراب و ترس زندگي مي​کنند. آنان احاديثي که درباره​ي مجازات کافران است را به گونه​اي تفسير مي​کنند که گويي درباره​ي مؤمنان گناهکار مي​باشد و اين توهم باعث مي​شود که شخص پندارد مغفرت، توبه و رحمتي وجود ندارد. تا آنجا که نااميدي بلايي سر آنها مي​آورد که مي​گويند: «منفعتي در توبه نمودن من و طلب آمرزش کردن من وجود ندارد و دربها بسته است» در نتيجه به ارتکاب گناهان مي​افزايند و حرمتهاي الله تعالي را از روي نااميدي مي​شکنند. الله سبحانه و تعالى مي​فرمايد: (إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ( [يوسف: 87] (ماجرا اين گونه است که کسي از رحمت الله نااميد نمي​گردد، مگر گروه کافران)، همچنين الله سبحانه و تعالى مي​فرمايد: (وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ( [الحجر: 56] (و کسي از رحمت پروردگارش نااميد نمي​گردد، مگر گمراهان)، آنان کساني هستند که درباره​ي خوف غلو مي​کنند و عبارات را برخلاف معناي خود تفسير مي​کنند.
در مقابل آنها گروهي هستند که کوتاهي نموده و احاديثي که درباره​ي رجاء است را بر خلاف معناي آن تفسير مي​کنند و در نتيجه به گناهکاران و کساني که مرتکب به گناهان کبيره مي​شوند، وعده​​ي آمرزش داده و گناه، معصيت و خطا را براي آنها آسان مي​کنند و مي​گويند: «همراه ايمان، گناه کبيره، بدي و فحشاء ضرري نمي​رساند»، در نتيجه مردم را از مکر الله( ايمن مي​دارند و در اين باره به آنها اطمينان خاطر مي​دهند، تا جايي که مردم مرتکب گناهان و پليدي​ها مي​شوند و اين در حالي است که بر آمرزش الله تعالي توکل دارند و فکر مي​کنند که آنها مورد مؤاخذه قرار نمي​گيرند و آنان بر اصل ايمان خود باقي مي​مانند. فکر مي​کنند که اين امور براي بشر اين گونه مي​باشد و در نتيجه شروع به عذر آوردن براي گناه مي​نمايند.
ولي اهل علم و ايمان در اين باره راه وسط را مي​پيمايند و احاديث خوف را در جاي خود استفاده مي​کنند و احاديث رجاء را نيز در جاي خود مورد استفاده قرار مي​دهند. مي​گويند: «گناهان کبيره به اندازه​ي خود ضرر مي​رسانند و انجام دهنده​ي آن را فاسق مي​گردانند و شخص بايد از انجام گناه ترس داشته باشد و بر او واجب است تا توبه نمايد. همچنين گناهان صغيره نيز اثر خود را دارند و اگر با هم جمع شوند، تبديل به کبيره مي​شوند. اگر انسان بر گناه صغيره اصرار داشته باشد، آن گناه کبيره مي​شود، ولي براي گناهکار اميد به توبه وجود دارد و او بايد از مجازات گناهان بترسد. درب​هاي توبه باز مي​باشند و رحمت الله تعالي نزديک است. براي پاک کردن گناهان اموري وجود دارد مانند توحيد و ديگر اموري که گناه را پاک مي​کند. مصيبت​ها گناهان را پاک مي​گردانند و نيکي​ها و دعاهاي مؤمنان باعث محو شدن آنها مي​شود، [همچنين امور ديگري براي پاک شدن گناهان وجود دارد] از آنها عذابي است که در قبر بر ميت وارد مي​شود و همچنين ترس در موقف که در روز [قيامت و] عرضه شدن ايجاد مي​گردد و همچنين شفاعت سرور مخلوقات( و بعد از آن رحمت ارحم الراحمين.
10- نعمتهاي پاک
اهل علم و ايمان درباره​ي پاکي​ها نيز امت وسط هستند و راهي بين غلو و کوتاهي را بر مي​گزينند. در بين مردم کساني هستند که درباره​ي پاکي​هاي مثل غذا و نوشيدني و ازدواج غلو مي​نمايند و در بين آنها کساني هستند که از به بهانه​ي زهد و تقوا اين پاکي​ها را ترک مي​نمايند، تا جايي که به خودشان و به عبادتشان ضرر مي​رسانند و آنچه را که الله سبحانه و تعالى براي آنان حلال نموده است را ترک مي​کنند. در بين آنها کسي وجود دارد که افتخار مي​کند که در طول زندگي فقط خرما مي​خورد و در بين آنها کسي وجود دارد که خودش را مورد ستايش قرار مي​دهد براي آن که گوشت نمي​خورد. در بين آنها کسي وجود دارد که قسم مي​خورد که ازدواج ننمايد. در نتيجه با سنت و سيره​ي پاک رسول( مخالفت مي​کنند، لباس زبر مي​پوشند و آنچه از زيبايي​ها، و پاکي​ها که مباح و حلال است و الله تعالي آنان را حلال نموده است را ترک مي​کنند. الله سبحانه و تعالى مي​فرمايد: (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً( [المؤمنون: 51] (اي رسولان! از پاکي​ها بخوريد و عمل صالح انجام دهيد). همچنين مي​فرمايد: (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ( [الأعراف: 32] (بگو: چه کسي زينتي که الله [تعالي] براي بندگانش بيرون آورده است و روزي​هاي پاک را حرام نموده است. بگو: آن در زندگي دنيوي براي کساني است که ايمان آورده​اند و در روز قيامت، فقط براي آنان مي​باشد [و به ديگران 
نمي​رسد]، اين چنين است که نشانه​ها را تفصيل مي​دهيم براي گروهي که مي​دانند)، پيامبر( نيز فرموه است: «إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ»
 (الله زيباست و زيبايي را دوست مي​دارد). پيامبر( وقتي مردي ژوليده و کهنه​پوش و غير پاکي را ديد، اين عمل او را زشت معرفي نمود. همچنين پيامبر( مردي که زير آفتاب ايستاده بود و سخن نمي​گفت و چيزي 
نمي​خورد را از اين کار منع نمود و به او امر نمود تا زير سايه بنشيند و سخن بگويد ولي روزه​اش را ادامه دهد.
در مقابل مردمي وجود دارند که در اين​باره کوتاهي مي​کنند و نعمتها را حيف و ميل مي​کنند و اسراف 
مي​نمايند و با عبارات شرعي در اين​باره مخالفت 
مي​ورزند. آنان فاخرترين و گرانترين لباسها را 
مي​پوشند و نوعهاي گوناگون آن را براي خود 
برمي​گزينند و عمر خود را در مشکل​پسندي و لذت بردن از انواع غذاها و بزرگ کردن خانه​هاي خود فنا مي​کنند. الله سبحانه و تعالى مي​فرمايد: (وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيرا ً * إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ( [الإسراء: 26-27] (و به هيچ وجه حيف و ميل نکن! * بي​گمان حيف و ميل کنندگان برادران شياطين 
مي​باشند). همچنين الله سبحانه و تعالى مي​فرمايد: (وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ( [الأنعام: 141] (و اسراف نکنيد که او(الله تعالي) اسراف کنندگان را دوست نمي​دارد). از پيامبر( نيز احاديث بسياري وجود دارد که در آنها از اسراف نمودن نهي نموده است. به طور صحيح از وي( آمده است که فرمود: «الْبَذَاذَةَ مِنَ الإِيمَانِ»
 (ساده پوشي از ايمان است). اين همان تعادل و ساده زيستي و راه وسط مي​باشد.
اهل علم و ايمان در اين​باره راه وسط را برگزيده​اند و آنچه را که الله تعالي برايشان حلال و مباح نموده​ است را بر مي​گزينند. با ميانه​روي مي​خورند و با ميانه​روي مي​پوشند و به اين سخن رسول( عمل مي​کنند: «كُلُوا وَاشْرَبُوا وَالْبَسُوا وَتَصَدَّقُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَةٍ»
 (بخوريد و بنوشيد و بپوشيد و صدقه دهيد، بدون آن که اسراف و تکبر و بزرگ​منشي [در شما] وجود داشته باشد)، اين سيره​ي رسول( و اصحابش( بوده است. آنان چيزي را بي​دليل براي خود واجب نمي​نمودند و چيزي که حاضر بود را رد نمي​کردند و آنچه را که الله تعالي براي آنها مباح نموده بود را مي​پوشيدند، ولي از لباس و غذايي که به جسم آنها ضرر مي​رساند و همچنين پوشيدن چيزي که صاحب خود را مشهور مي​نمود، اجتناب مي​کردند و همچنين از پوشيدن دو لباس خودداري مي​کردند، يکي لباس شهرتي که گرانقيمت و در ديد چشم بود و يکي لباسي که به شدت ارزان بود و باعث عيب گرفتن از انسان مي​شد. آنان همچنين از آنچه الله تعالي براي مردان حرام نموده است، شامل طلا، ابريشم، اسراف و غوطه​وري در توجه به جسم که صاحب خود را از بالا رفتن از نردبان عبوديت و طي کردن راه رباني منع مي​کند، خودداري مي​کردند و آنچه را که احتياج داشتند، در زير سايه​ي حلال کسب مي​نمودند. حلال آن چيزي است که الله تعالي حلال نموده است و حرام همان چيزي است که الله تعالي آن را حرام کرده است، حلال معلوم است و حرام معلوم مي​باشد، ولي اموري وجود دارد که حلال و حرام آن معلوم نيست و به آنها مشتبهات مي​گويند، آنان اين امور و چيزهايي که به دين طعنه وارد مي​کنند را ترک مي​کردند و از چيزي که آنان را مشهور مي​ساخت، خودداري مي​کردند و فرقي نمي​کرد که آن در مورد مسکن باشد يا لباس يا غذا باشد. در اين​باره راه وسط را طي مي​کردند و بهترين امور وسط آن مي​باشد: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً( [البقرة: 143] (و اين چنين است که شما را امت وسطي قرار داديم). 
11- تقليــد و اجتهــاد
اهل علم و ايمان در مورد تقليد و اجتهاد در کتاب الله( و سنت فرستاده​اش( نيز بين غلو کنندگان و کوتاهي کنندگان راه وسط را بر مي​گزينند. غلو کنندگان درباره​ي اين مسأله درباره​ي سخن امامان غلو مي​کنند و آن را به مانند عبارات قرآن و سنت مي​دانند. قول علماء و امامانشان را قطعي دانسته و نقد را درباره​ي آن نمي​پذيرند. کتابهاي مذاهب را به گونه​اي تدريس مي​کنند که گويي وحي نازل شده است و طلبه​هاي آنها آن را همان گونه حفظ مي​کنند. فتواهاي آن را بدون دليل قبول مي​کنند، حتي اگر دليلي براي آن وجود نداشته باشد، در نتيجه​ي اين امر، حزب​گرايي و تعصب باطل ايجاد مي​گردد و در تقدس دادن به امامانشان، مثلِ ابوحنيفه، مالک، شافعي و احمد غفر الله لهم غرق مي​شوند. در نتيجه​ي اين کارها بين مسلمانان فرقه​گرايي و اختلاف پيش مي​آيد و مؤمنان گروه گروه مي​شوند.
در مقابل در مورد اين مسأله عده​اي از مردم کوتاهي مي​کنند و اقوال آن امامان را تعطيل مي​کنند [و به طور کل کنار مي​گذارند]. حقوق آنها را پايمال مي​کنند و مي​گويند: ما ظاهر دليل را قبول داريم و به کوشش، آراء يا اجتهاد گذشتگان نيازي نداريم، حتي اگر چنين افرادي داراي علم کم و شناخت کوچکي باشند. آنان اين گونه مي​پندارند که خود شخصي هستند و ابوحنيفه، مالک، احمد و شافعي رحمهم الله نيز شخصي بوده​اند – البته اين امر در مورد فيزيک بدني درست است - ، سپس اقوال آنها را کنار مي​گذارند و به آنها احترام نگذاشته و منزلت آنان را نمي​بينند، تا آنجا که بعضي از آنها به مقام آنان تَعَرُّض نموده و آنان را دشنام مي​دهند. اين کار آنها اشتباه و غلط است، بلکه آنان اماماني محترم بوده​اند و راستگويي آنها در اسلام به اثبات رسيده است و سابقه​اي ستايش شده داشته​اند و کوشش آنها شناخته شده است و مقام آنها آشکار مي​باشد.
اهل علم و ايمان در اين​باره راه وسط را طي کرده​اند و عبارات قرآن و سنت را وحيي از طرف الله( مي​دانند و در آنها استنباط مي​کنند و فقيه مي​شوند و همچنين از نوري که در سخن امامان وجود دارد، روشنايي مي​طلبند و از اقوال و تأليفات آنها استفاده مي​کنند، به اين ديد که آنها علمايي بوده​اند که گاهي فتواي آنها به حق مي​رسيد و گاهي اشتباه مي​کردند و مواردي که درست فتوا داده​اند خيلي بيشتر از اشتباهات آنها بوده است. به مانند مقلدين متعصب مذاهب تقليدي کورکورانه انجام نمي​دهند و همچنين درباره​ي امامان به مانند اهل ظاهر و غلو کنندگان اهل ظاهر کوتاهي نمي​کنند، بلکه در راهي قدم مي​گذارند که امامان حديث مثل احمد، بخاري(بخارايي)، ابوداود و ديگر امامان اسلام که بر راه و روش آنها بوده​اند، قدم گذاشته​اند.
    
12- جهــــاد
اهل علم و ايمان درباره​ي جهاد راه وسطي بين غلو کنندگان و کوتاهي کنندگان را در پيش مي​گيرند. کساني که در اين​باره غلو مي​کنند، مسائل جهاد را بزرگ مي​کنند و چيزهايي را در جهاد وارد مي​کنند که از آن نمي​باشد و جهاد في سبيل الله از آن مسائل پاک مي​باشد. سلاح را به غير حق بر مي​دارند و بعضي از عبارات قرآن و سنت را تأويل مي​کنند و بعضي از مسلمانان را تکفير مي​نمايد و اين گونه فتوا مي​دهند که مي​شود آنها را به قتل رساند. بدون آن که وليي داشته باشند يا امر خود را در اين​باره به اولي​الامر بسپارند، حکم به جهاد مي​دهند. در نتيجه​ي اين عمل آنها و پافشاري آنها خطايي بزرگ، جرمي عظيم و فساد بر روي زمين اتفاق مي​افتد، خونها ريخته شده و حرامها حلال مي​شود و امنيت و آرامش تهديد مي​گردند. زيرا آنها در اين​باره برداشت درستي ندارند و مسائل را به کساني رجوع مي​دهند که در آن تخصصي ندارند. اين در حالي است که الله سبحانه و تعالى مي​فرمايد: (فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ( [النحل: 43] (اگر نمي​دانيد از اهل ذکر(علماء) بپرسيد!)، همچنين مي​فرمايد: (وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ( [النساء: 83] (و وقتي خبري از آرامش يا ترس به آنها مي​رسد، آن را پخش مي​کنند، و[لي] اگر آن را به رسول و صاحبان امر از خودشان مي​رساندند، از آنها کساني وجود دارند [که مي​توانند آن را تجزيه و تحليل کنند و] اسرار آن را متوجه مي​شوند)، چنين افرادي بدون شک در خطا و اشتباه هستند و درباره​ي جهاد دچار غلوي مي​شوند که مخالف منهج اهل علم و ايمان مي​باشد.
در مقابل مردمي هستند که در اين​باره کوتاهي مي​کنند و آنان جهاد را تعطيل مي​نمايند و بسياري از عبارات شرعي را تأويل نموده و آنان را به معنايي بر مي​گردانند که آن معنا را نمي​دهد. دليلي که براي خود مي​تراشند اين است که اسلام دين رحمت و سازش مي​باشد و در آن جنگ و جهادي وجود ندارد و به مانند مسيحيان رفتار مي​نمايند و اين در حالي است که درباره​ي جهاد بيشتر از دويست و چهل آيه و صدها حديث نبوي وجود دارد. جهاد قله​ي اسلام بوده و دربي براي کسب رضايت الله سبحانه و تعالى مي​باشد. توسط آن دين ياري مي​شود و ملت اسلام عزت مي​يابند و حرمتها حفظ مي​شود. آن جهادي با کافران است که البته بايد با شروط و ضوابطي صورت گيرد که در کتابهاي اهل علم به آنها اشاره شده است.
اهل علم و ايمان در اين​باره نيز راه وسط را مي​پيمايند و مي​گويند: جهاد واجبي است که لازم مي​باشد و بايد در وقت، زمان و مکاني که اهل علم و ايمان آن را معرفي مي​کنند، انجام پذيرد. بايد براساس عبارات قرآن و سنت باشد و روشن است که جهاد عزت و قلعه​اي امن براي اين دين مي​باشد. الله سبحانه و تعالى مي​فرمايد: (إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْداً عليهِ حَقّاً فِي التَّوْرَاةِ وَالْأِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفي بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ( [التوبة: 111] (الله تعالي از مؤمنان جانها و اموالشان را مي​خرد و [به ازاي اين دو] بهشت را به آنها [مي​دهد]. در راه الله جنگ مي​کنند و مي​کشند و کشته مي​شوند. اين وعده​اي حق است که در تورات، انجيل و قرآن آمده است. کسي که به عهد و پيماني که با الله بسته است، وفا کند، به او بشارت دهيد که تجارتي [با ارزش] در مقابل او(الله تعالي) انجام داده است و اين کاميابيي بزرگ مي​باشد)، همچنين به طور صحيح از پيامبر( آمده است: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ»
 (قسم به کسي جانم در دست اوست، دوست دارم تا در راه الله [تعالي] کشته شوم، سپس زنده شوم، سپس کشته شوم، سپس زنده شوم، سپس کشته شوم)، و عبارات آشکار ديگري وجود دارد که غلو کنندگان را نکوهش مي​نمايد و آنها را زشت معرفي مي​کند و عمل آنها را مخالف جهاد نشان مي​دهد. همچنين ردّي بر کوتاهي کنندگان از جهاد مي​باشد، همان کساني که فضيلت و مشروعيت جهاد را انکار مي​کنند. اين مطالبي که بيان شد، راه وسط را در اين​باره نشان مي​دهد.
13- ولاء(دوستي) و بــراء(بيزاري)
اهل علم درباره​ي ولاء و براء راه وسط را طي مي​کنند و بين دو گروه غلو کنند و کوتاهي کننده مي​باشند. غلو کنندگان در اين​باره در اين زمينه​ي درباره​ي غير مسلمانان تندروي مي​کنند و حقوق آنها را ضايع مي​گردانند، به بهانه​ي آن که آنان دشمنان الله( مي​باشند. با آنها با نيکي صحبت نمي​کنند و با آنان مدارا نمي​نمايند و حقي که هر انساني در برابر هر انسان ديگر دارد را درباره​ي آنان رعايت نمي​کنند. در مقابل آنان صبر نمي​نمايند و با مدارا با آنها برخورد نمي​کنند. آنان اين سخن الله سبحانه و تعالى به موسى و هارون عليهما السلام وقتي که آنان را به سوي فرعون [که از بزرگترين طاغوت تاريخ مي​باشد] فرستاد را فراموش کرده​اند: (فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً( [طـه: 44] (و با او به نرمي سخن بگوييد!)، الله سبحانه و تعالى نيز درباره​ي عموم مردم مي​فرمايد: (وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً( [البقرة: 83] (و با مردم به نيکي سخن بگوييد!). اين نرمي همان رفتار پيامبر( با بعضي از يهوديان بوده است و امروز نيز بايد نحوه​ي سخن گفتنِ پيامبر( در برابر آنها و مدارا نمودن وي با آنان را رعايت نمود. به زيارت همسايه​ي يهودي خود رفت و او به دست وي( مسلمان شد، سپس وقتي که آن همسايه وفات نمود، فرمود: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى أَنْقَذَهُ بِى مِنَ النَّارِ»
 (شکر و ستايش بر الله است که توسط من او را از آتش جهنم نجات داد)، اين چنين افرادِ تندرويي، سختگيري نموده و غير مسلمانان را آزار مي​دهد، حتي غير مسلماناني که با آنها پيمان بسته شده است و يا از مسلمانان طلب امنيت نموده​اند. آنان را آشفته مي​سازند و ناراحت مي​کنند و زندگي آنان را به خطر مي​اندازند و اسلام را با دهانه​ي تفنگ و غرّش گلوله به آنها عرضه مي​کنند.
در مقابل آنها در اين مورد، عده​اي از مردم کوتاهي مي​کنند و غير مسلمانان را براي خود ولي بر مي​گزينند و آنها را دوست داشته و اعمال آنها را شگفت​انگيز بر مي​شمرند و به آنها تعلق خاطر پيدا کرده و به آنها شباهت مي​يابند و با اين سخن رسول( مخالفت مي​ورزند: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»
 (کسي که به قومي تشابه يابد از آنها مي​باشد). همچنين الله تعالي مي​فرمايد: (وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ( [المائدة: قسمتي از آيه​ي 51] (و کسي که با آنها دوستي کند از آنها خواهد بود)
. به اعمال آنها راضي مي​باشند و با آنها مي​خورند و مي​آشامند و به زيارت آنها رفته و آنان را به زيارت خود دعوت مي​دهند. نکات برجسته​ي آنان را بر مي​شمرند و به عجيب و غريب آنها ولع دارند. نيکي​هاي آنان را نزد مردم پخش مي​کنند و به هيچ وجه اعمال و سخنان آنان را زشت نمي​شمرند. تا آنجا که ايمان و کفر نزد آنها يک ارزش داشته و مؤمن و کافر نزد آنها يکسان مي​باشد. با آنان اختلاط مي​کنند و همراه آنها شراب مي​نوشند و در گناهان با آنان همراه مي​شوند. وقتي آنان به دين دشنام مي​دهند در مقابل آنها سکوت مي​نمايند. اين چنين مسلماني از جنس همان کافران هستند و آنان امري بسيار فظيع را انجام مي​دهند و با منهج اهل علم و ايمان مخالفت شديدي مي​نمايند.
اهل علم و ايمان در اين​باره راه وسط را طي مي​کنند و به عبارات شرعي در اين​باره درست عمل مي​کنند. به کسي که الله تعالي او را مورد بغض قرار داده باشد، بغض مي​ورزند و کسي را که الله تعالي دوست داشته باشد، دوست مي​دارند. کسي را که الله تعالي ولاء او را داشته باشد، ولاء او را مي​گيرند و کسي که الله تعالي از او بيزار باشد از او بيزار مي​شوند ولي با وجود اين بيزاري در حق آنان کوتاهي نمي​کنند، بلکه به نيکوترين شکل و سخني نرم آنان را دعوت مي​دهند. همان گونه که الله سبحانه و تعالى به رسولش( مي​فرمايد: (فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ( [آل عمران: قسمتي از آيه​ي 159] (و از روي رحمتي از جانب الله [تعالي] در مقابل آنها نرم شدي و اگر در رفتارت خشک و تندخو و نامهربان بودي، از اطراف تو پراکنده مي​شدند)، همچنين الله سبحانه و تعالى مي​فرمايد: (وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ( [القلم: 4] (و همانا تو بر اخلاقي سترگ مي​باشي)، عبارات ديگري نيز وجود دارد که دليلي بر اين مي​باشد که شايسته است تا شخص مسلمان اهل مدارا و نرم​خو بوده و نبايد دين را مخدوش نشان دهد، حتي اگر به نزد دشمنان مسلمانان براي دعوت آنها به دين الله( بود.
همچنين اهل علم و ايمان در رفت و آمد شخصي و دوستي با آنها ذوب نشده و مبادي اسلام را براي رضايت آنها ترک نمي​کنند. از عمل آنها شگفت زده نشده و آنان را بر مسلمانان مقدم نمي​دارند و ياوري براي آنها نشده و به آنان در برابر مؤمنان کمک نمي​کنند. همچنين از چيزهاي دنيوي که نزد آنها مي​باشد شگفت زده نشده و فضيلت​هاي آنها را نزد مردم پخش نمي​کنند و آنچه را که انجام مي​دهند و مخالف اسلام مي​باشد را نيکو نمي​دانند. اين راه وسطي است که عبارات قرآن و سنت آنها را تأييد مي​کنند.
14- علــــم
اهل علم و ايمان درباره​ي علم آموختن نيز راه وسط را در بين غلو کنندگان و کوتاهي کنندگان در پيش گرفته​اند. کسي که در اين​باره غلو مي​کند، عمرش و شب و روزش را صرف کسب معرفت مي​نمايد، تا آنجا که اوامر الله( را کنار مي​گذارد و عبادت واجب را ترک مي​کند به بهانه​ي آن که علم کسب مي​کند و در پي حقيقت مي​باشد. تا آنجا که بعضي از علماي معاصر به مانند لائيک​ها علم را بر ايمان مقدم مي​دارند و علم را بُتي قرار مي​دهند که به غير از الله( پرستش مي​شود. همان طور که مي​گويند: زندگي​شان و شب و روزشان را در طلب حقيقت، پرده برداشتن از اسرار و جستجوي معرفت مي​گذارند و اين در حالي است که مسائل ايمان را رها مي​کنند و در اين کار خود غرق مي​شوند. به مانند کاشفان و اختراع کنندگاني مي​شوند که به الله تعالي کفر مي​ورزند و به الحاد مي​گرايند و فقط توان خود را در کسب علم به کار مي​گيرند. الله سبحانه و تعالى مي​فرمايد: (يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ( [الروم: 7] (ظاهر زندگي دنيوي را مي​شناسند و آنها از آخرت غافل هستند) علم را بدون ايمان براي خود بر مي​گزينند و اين در حالي است که الله تعالي در اين سخن خود علم و ايمان را همراه هم ستايش مي​نمايد: (الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْأِيمَانَ( [الروم: 56] (کساني که به آنها علم و ايمان داده شده است)، اين چنين افرادي، راه و روش آنها صحيح نبوده و قبول نمي​شود. براي بشريت مي​شتابند در حالي که گناهِ کفر به الله( و روي گرداني از دينش را به گردن دارند.
در مقابل آنها کوتاهي کنندگاني وجود دارند که علم را انکار مي​کنند و در طلب معرفت نبوده و در جستجوي حقيقت نمي​باشند و به خودشان براي تحصيل علم سختي نمي​دهند. چه در علم آخرتي و چه در علم دنيايي. آنان به دليل کوتاهي کردنشان و دچار جهل شدن، نکوهش شده مي​باشند، هر چند اگر داراي ثروت باشند و اموال زيادي را جمع نموده باشند، زيرا جاهل جهل دارد و الله سبحانه و تعالى مي​فرمايد: (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ( [الزمر: قسمتي از آيه​ي9] (بگو: آيا کساني که مي​دانند با کساني که نمي​دانند، يکسان هستند؟)، آنان عمل کساني را که براي کسب علم و جستجوي حقيقت شب بيداري مي​کشند را زشت مي​انگارند، زيرا در آنها شناختي از فضيلت علم وجود ندارد و انسان به آنچه جهل دارد دشمني مي​ورزد.
اهل علم و ايمان در اين​باره راه وسط را مي​پيمايند و علم کسب مي​کنند، در حالي که در جستجوي ايمان نيز مي​باشند و علم را راهي به سوي الله سبحانه و تعالى مي​بينند، همان گونه که پيامبر( فرموده است: «مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ»
(کسي که براي بدست آوردن علم، راهي را بپيمايد، الله [تعالي] توسط آن راهي را به سوي بهشت براي او آسان مي​کند)، از عبارات قرآن و سنت، فضيلت را براي علمي مي​دانند که توسط آن به دنيا و آخرت شخص سود رسانده شوند. چنين افرادي علماي رباني مي​باشند و در اين​باره به مقام بالايي رسيده و قله​ي اين امر مي​باشند. الله سبحانه و تعالى مي​فرمايد: (شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ( [آل عمران: قسمتي از آيه​ي 18] (الله و ملائک و صاحبان علم شهادت مي​دهند که هيچ معبود و پرستش شونده​ي بر حقي جز او(الله تعالي) وجود ندارد). الله سبحانه و تعالى مي​فرمايد: (يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ( [المجادلة: قسمتي از آيه​ي 11] (الله [متعال] افرادي از شما را که ايمان آورده​اند بالا مي​برد و براي کساني که علم به آنها داده شده است، درجات [بالايي] وجود دارد). اسلام بدست آوردن علوم دنيوي را که مخالفتي با دين ندارند، مثل پزشکي و مهندسي و عمران و آبادي و جستجوي خيرهاي آن و خارج کردن گنجهاي آن را واجب نموده است. تمامي اين موارد موافق با آن چيزي است که الله تعالي بر فرستاده​اش( نازل فرموده است. همان گونه که علي( گفته است: «ارزش هر شخصي به اندازه​ي نيکي​هاي وي مي​باشد». آنان کساني هستند که در مورد علم براي خود نيکي جمع کرده​اند، زيرا آنان علم و ايمان را در کنار هم يکجا جمع نموده​اند، همان گونه که پيامبر( مي​فرمايد: «مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنْ الْهُدَى وَالْعِلْمِ...»
 (مثال آنچه که الله [متعال] مرا در هدايت و علم، براي آن مبعوث نموده است [به مانند] ...)، هدايت همان عمل صالح است [که توسط زبان و قلب و جوارح صورت مي​گيرد] و علم همان علمي است که منفعت برساند. عمل نمودن بدون صالح بودن آن عمل، گمراهي است و علم بدون عمل غضب مي​باشد. گمراهي راه مسيحيان است چون آنها بدون علم عمل مي​کنند و مورد غضب واقع شدن حالت يهوديان است، زيرا آنها مي​دانند و عمل نمي​کنند. الله تعالي ما را از آنان و عملشان نجات دهد! و امر شده​ايم که از داشتن اعمالي مثل آنها [به الله متعال] پناه ببريم. الله سبحانه و تعالى مي​فرمايد: (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عليهِمْ وَلا الضالين( [الفاتحة: قسمتي از 
آيه​ي 7] (غير از غضب شدگان و نه گمراهان). آنان همان يهوديان و مسيحيان مي​باشند.
15- دعــــوت
اهل علم و ايمان درباره​ي دعوت حد وسط بين غلو کنندگان و کوتاهي کنندگان مي​باشند. بين کساني که درباره​ي دعوت غلو مي​کنند و تمام وقت خود را بر دعوت قرار مي​دهند تا آنجا که بعضي از واجبات را ترک مي​کنند و براي آن، خانواده​ي خود و تربيت فرزندانشان را کنار مي​گذارند. از خانه بيرون مي​روند به بهانه​ي آن که به سوي الله( دعوت مي​دهند. مشغول دعوت بيگانه شده و نزديکان خود را فراموش مي​کنند. دعوت دادن آنها را از انجام نوافل و عبوديتي باز مي​دارند که توسط آن انسان به ترس از الله تعالي، تقوا، مراقبه و محاسبه​ي نفس مي​رسد. در جلسات، خيمه​ها، مراکز تابستاني و مراکز دعوت شروع به رساندن امور مباح مي​نمايد و اين براي آن است که نفس او از اين کار لذت مي​برد و آن را به بهانه​ي دعوت به سوي الله( انجام مي​دهند تا آن که نفسشان را در مقابل ملامت، آرام گردانند. در بين آنها کساني وجود دارند که همسر خود را فراموش مي​کنند و خانواده​ي او روزها و شبها در انتظار وي مي​مانند و آنان سرگشته به دنبال کار خود هستند و بهانه​ي آنان اين است که دين الله تعالي را بر روي زمين نشر 
مي​دهند. چنين شخصي دين ما را نشر نداده و حق آن را بجا نياورده است و فقط از او براي سختيي که درباره​ي دعوت مي​کشد، تشکر مي​شود و اين در حالي است که زمان خود را از دست داده و بعضي از واجبات را ترک مي​کند. چنين شخصي بدون شک براي کوتاهي​اش نکوهش شده و مورد مذمت واقع مي​شود.
اما کوتاهي کنندگان در اين​باره کساني هستند که دعوت را ترک مي​کنند، حتي اگر از اهل علم باشند. به موعظه نمودن، تدريس، علم، جوانان، تعليم، امر به نيکي و نهي از بدي، خطبه گفتن و تأليف مشغول نمي​شوند و فقط علم را آموخته و در سينه​ي خود نگه مي​دارند و آنچه از علم و حکمت نزد آنان است را پنهان مي​دارند. در خانه نشسته و منزوي مي​شوند و فقط به خودشان مشغول مي​گردند و اين در حالي است که آنان توان تبليغ و تعليم دارند. کاملا مشغول امور دنيا شده و به خانه، مزرعه و کالاي خود سرگرم مي​شوند. اين چنين شخصي ملامت شده و نکوهش شده مي​باشد و پروردگارش در اين​باره از او سوال خواهد نمود.
اهل علم و ايمان در اين​باره راه وسط را در پيش 
مي​گيرند و هم مشغول به علم مي​شوند و هم مشغول به دعوت و حقي هر چيزي را ادا مي​کنند، حق تعليم، حق خانواده، حق علم اندوزي و حق تحقيق و تأليف. در اين کارها بهترين مردم مي​باشند، همان گونه که پيامبر( و اصحابش( اين گونه بوده​اند. پيامبر( گاهي همراه خانواده​اش بود و با آنها مزاح مي​نمود و بازي مي​کرد و گاهي بر روي منبر خطبه مي​گفت و گاهي در ميدان جنگ جهاد مي​نمود و گاهي امر و نهي مي​نمود و گاهي [براي ياد مرگ] به ديدار قبور 
مي​رفت و گاهي در مجالس شادي و عروسي حاضر مي​شد؛ پدر و مادرم فدايش شوند، صلي الله عليه وسلم. او شخصي معصوم و کامل بود که پروردگارش او را هدايت نموده بود. از الله تعالي درخواست 
مي​نمايم که ما را به راهش هدايت نمايد: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ واليوم الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً( [الأحزاب: 21] (همانا براي شما در رسول الله الگويي نيکو قرار داديم براي کسي که به الله [تعالي] و آخرت اميد دارد و الله [متعال] را بسيار ياد مي​کند).
16- شجاعـــت
اهل علم و ايمان درباره​ي شجاعت بين غلو کنندگان و کوتاهي کنندگان راه وسط را طي مي​کنند. غلو کنندگان کساني هستند که درباره​ي شجاعت، بي​باکي بيش از حد به خرج مي​دهند و دست به کارهايي 
مي​زنند که دست زدن به آن کارها، نيکو و مستحب نمي​باشد و باعث مي​شوند که هم خودشان هلاک شوند و هم ديگران هلاک گردند. در بين آنها کسي را مي​يابيم که کسب اسباب نمي​کند. بر اموري خشمگين مي​شوند که خشمگين شدن بر آنها واجب نمي​باشد، و اين براي آن است که آنها داري نفسي عصبي هستند. آنان نکوهش شده مي​باشند، زيرا با منهج حق و 
ميانه​روي که الله( آن را براي اديان، اعمال، اخلاق و آداب نازل فرموده است، مخالفت مي​ورزند.
مردمي ديگر از روي ترس کوتاهي مي​کنند و حقي را نگرفته و حقي را نمي​دهند و اگر از محارم الله تعالي پرده برداشته شود، خشمگين نمي​شوند و براي دين، ناموس و مالشان غيرت نشان نداده و از کسي حمايت نمي​کنند و کسي از آنها حمايت نمي​نمايد و آنان ترسوياني بزدل هستند. قلبهاي آنها پرواز مي​کند و دلهاي آنها به مانند هوا مي​باشد. آنان اهل ترس و گريز هستند و خيري در آنها وجود ندارد. ولي اهل علم و ايمان شجاع بوده و حق الله تعالي را ادا مي​کنند و حق خود را مي​گيرند و به مظلوميت راضي 
نمي​شوند: (وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَ( [الشورى: 40] (و مجازات بدي، بديي است به مانند آن). آنان اگر به دين الله( بي​احترامي شود يا به کرامت آنها توهين شود يا شرف آنها زير سوال رود، خشمگين مي​شوند. اينچنين افرادي در اين​باره راه اعتدال را بر مي​گزينند.
17- بخشش
اهل علم و ايمان راه وسط را درباره​ي بخشش و کَرَم بين دو گروه غلو کننده و کوتاهي کننده در پيش گرفته​اند. بين غلو کنندگاني که اسراف نموده و مالشان را تلف مي​کنند و آنچه دارند را از روي ريا و خودنمايي انفاق مي​کنند و بيشتر خرج کردن آنها براي چيزهاي است که دوست مي​دارند و همچنين براي لذت​ها، شهوات و طمعهاي نفساني است. هر وقت نفس آنها، آنان را به چيزي فرا مي​خواند، آن را گرفته و با قيمت بالا از آن استفاده مي​کنند و اين براي پاسخ دادن به نفسي است که به بدي بسيار امر مي​نمايد و اين در حالي است که آنان حقوق را ادا ننموده و مال را در جاي باطل به هدر مي​دهند و اين جز با ضايع کردن عدالت صورت نمي​گيرد.
در مقابل آنها گروهي وجود دارند که در عطا کردن آنچه الله( به آنها داده است، کوتاهي مي​کنند. براي خودشان و ديگران مالي که نزد خود دارند را حرام مي​کنند و تبديل به خزانه​داري براي مال و بنده​اي براي ثروت مي​شوند و از آن مال نه براي دنيا و نه براي آخرت استفاده نمي​کنند. مذمت شده و نکوهش شده زندگي مي​کنند، خيري در آنها نبوده و يادي نيکي از آنها نمي​شود و چيزي از آنها قبول نمي​گردد، قلبها آنان را لعنت کرده و زبانها به آنها دشنام مي​دهند و جانها از آنان تنفر مي​يابند. [در دنيا به مانند فقيران زندگي مي​کنند و در آخرت به مانند ثروتمندان مورد حساب و کتاب قرار مي​گيرند].
اهل علم و ايمان راه وسط را مي​پيمايند. آنان کريم بوده و مال را در حقش و در جاي واجب خرج مي​کنند. آن را به مسکين و فقير مي​دهند و مهمان را گرامي داشته و با نزديکان رفت و آمد خانوادگي دارند و از مال حلال و مباح بهره​مند مي​شوند و حق هر صاحب حقي را بر اساس ميانه​روي، وسطيت و اعتدال ادا مي​کنند و اين همان راه و روشي الله سبحانه و تعالى است که مي​فرمايد: (وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً( [الفرقان: 67] (و کساني که وقتي انفاق مي​کنند، اسراف نمي​نمايند و کوتاهي نيز نمي​کنند و در راه درستي بين آنها هستند)، همچنين الله سبحانه و تعالى مي​فرمايد: (وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً( [الإسراء: 29] (و دستت را بسته بر روي گردنت قرار نده [و انفاق کن] و آن را به طور کامل باز ندار [و در انفاقت ميانه رو باش] که در غير اين صورت ملامت شده و افسوس خوردنده خواهي بود).                               
18- اخلاق
اهل علم و ايمان درباره​ي اخلاق نيکو نيز راه وسط بين غلو کنندگان و کوتاهي کنندگان را مي​پيمايند. غلو کنندگاني که بسيار مي​خندند و بسيار مزاح مي​نمايند و مشغول امور بيهوده و لهو مي​گردند. با هر کسي خنديده و با هر بشري مزاح مي​کنند و دوست دارند همه​ي گروه​هاي مردم را از براي خود نگه دارند. هيچ چيز جلودار اخلاق آنها نيست، نه مسجد و نه خيابان و نه بازار و نه مجالس. آنان به مانند دلقکها، بازيگران تلوزيون و فکاهيون مي​باشند. براي آنها وقار، ارزش و هيبتي وجود ندارد. قهقه​هاي خنده​ي آنها بلند است، بذله گويي آنها زياد است، اشتباهات آنها بسيار مي​باشد و شوخي آنها نسبت و تناسبي با کوشش آنها ندارد و شوخي، لهو و بيهودگي آنان را از پيمودن راه خير و صلاح باز مي​دارد.
در مقابل آنها کوتاهي کنندگاني مي​باشند که اخمو و عبوس مي​باشند. تبسمي در زندگي آنان وجود ندارد و در روحشان سبکي ندارند و ظرافتي در آنها موجود نمي​باشد و رقت قلبي در سرشت آنها نمي​باشد. هيچ اُنسي با نزديکان ندارند و هيچ راحتيي در مجالس آنها وجود ندارد. صورت آنها عبوس است و چهره​هاي آنها ترش رو است. اميدي در ديگران ايجاد نمي​کنند و سيماي آنها به خير بشارت نمي​دهد و کساني که به آنها نزديک مي​شوند در آنها شادي و سُروري نمي​يابند.
ولي اهل علم و ايمان در اين​باره راه وسط را مي​پيمانيد و بدون آن که قهقه بزنند، لبخند بر چهره دارند، زيرا پيامبر( فرموده است: «تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ»
 (تبسم تو در صورت برادرت صدقه محسوب مي​شود). ولي در اين کار زياده روي نکرده و زياد [نمي​خندند] زيرا پيامبر( فرموده است: «فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ»
 (پس همانا زياد خوانديدن باعث مُردن قلب مي​شود)، [دقت شود که در حديث قبلي تبسم آمد، ولي در اين حديث از خنديدن سخن به ميان آمده است]. شوخي کردن آنها به اندازه است و در شوخي کردن دروغ نمي​گويند و امري از شعائر دين و صالحان را مسخره نمي​کنند [زيرا شوخي گرفتن الله تعالي و آيات قرآن و پيامبر( طبق آيه​ي 65 و 66 سوره​ي التوبه کفر مي​باشد]. همچنين شوخي و مزاح آنها به ناموس مؤمنان آزاري نمي​رساند. بلکه شوخي آنها فقط لطيف، باشرافت و کوتاه مي​باشد. همچنين داراي جانهايي ظريف، آسانگير، نرم​خو و گوارا مي​باشند. ولي در مسائل جدي شروع کننده و پرثمر مي​باشند و ياد مي​گيرند و عمل مي​نمايند، در نتيجه مردم از آنها سالم مي​مانند و آنها نيز از خودشان و ديگران در سلامت به سر مي​برند، زيرا پيامبر( فرموده است: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ»
 (مسلمان کسي است که مسلمانان از زبان و دست او سالم بمانند و مؤمن کسي است که خونها و مالهاي مردم از او امنيت يابد)، بقيه​ي بابهاي اخلاق را نيز به همين ترتيب قياس نماييد و در تمامي موارد مي​يابي که اهل ايمان – که همان بندگان الله تعالي و برگزيدگان وي در بين مخلوقات مي​باشند – راه وسطي را بين غلو کنندگان و کوتاهي کنندگان 
مي​پيماند. چه درباره​ي مسائل ايماني باشد و يا مسائل اخلاقي و يا آداب يا سلوک و يا مسائل اجتماعي گوناگون. آنان برپا دارنده​ي ترازويي هستند که الله سبحانه و تعالى آن را بر پيامبرانش عليهم السلام نازل فرموده است.
� - صحيح بخاري(بخارايي) 3445 و 6830.


� - صحيح بخاري(بخارايي) 31 و 6875؛ صحيح مسلم 7434 و 7435؛ سنن ابوداود 4270؛ سنن ابن ماجه 3964؛ سنن نسائي 4121 و 4122 و 4123 و 4124.


� - صحيح بخاري(بخارايي) 5827؛ صحيح مسلم 283.


� - وقتي ابوذر( اين سخن را شنيد به نظر او خوشايند نيامد و در نتيجه پيامبر( نيز اين گونه سخن گفت و هر وقت ابوذر( اين حديث را براي کسي بازگو مي�نمود، اين سخن را به زبان مي�آورد.(مترجم)


� - سنن تِرمذي 2621؛ سنن نسائي 463؛ سنن ابن ماجه 1079 و شيخ آلباني سند اين حديث را صحيح دانسته است.


� - صحيح مسلم 256 و 257؛ سنن ابوداود 4680؛ سنن تِرمذي 2619 و 2620؛ سنن ابن ماجه 1078.


� - صحيح مسلم 6919؛ سنن تِرمذي 2156.


� - صحيح مسلم 102؛ سنن ابوداود 4697؛ سنن تِرمذي 2610؛ سنن ابن ماجه 63.


� - به اين معنا: سنن ابوداود 4701 و 4702؛ سنن ابن ماجه 77 وشيخ آلباني سند آن را صحيح دانسته است.


� - صحيح بخاري(بخارايي) 39.


� - صحيح بخاري 6463.


� - مسند احمد 24885 و شيخ شعيب الارنووط گفته است: اسناد اين حديث قوي مي�باشد ولي در اينجا سند آن حسن است.


� - مسند احمد 13052 و شيخ شعيب الارنووط گفته است: اين حديث با توجه به شواهدش حسن مي�باشد ولي در اينجا سند آن ضعيف است.


� - صحيح بخاري(بخارايي) 5063؛ صحيح مسلم 3469؛ سنن نسائي 3217.


� - السنن الکبري بيهقي 4931 و 4932؛ شعب الايمان بيهقي 3885 و 3886.


� - صحيح بخاري 1150؛ صحيح مسلم 1867؛ سنن ابوداود 1314؛ سنن نسائي 1643؛ سن ابن ماجه 1371.


� - سنن تِرمذي 217؛ سنن ابن ماجه 793 و شيخ آلباني اين حديث را صحيح دانسته است.


� - عذر داشتن شامل مسافر بودن، ترس از جان و مال و ناموس داشتن و بيمار بودن مي�باشد.(مترجم)


� - صحيح بخاري 644 و 657 و 2420 و 7224؛ صحيح مسلم 1513 و 1514 و 1515؛ سنن ابوداود 548 و 549؛ سنن تِرمذي 217؛ سنن نسائي 848؛ سنن ابن ماجه 791.


� - در اين حديث زشت بودن ترک نماز جماعت بيان شده است و همچنين از آن برداشت مي�شود که با وجود اهميت نماز جماعت، نماز جماعت اجباري نمي�باشد، زيرا اگر نماز جماعت اجباري بود، پيامبر( اين خواست خودش را عملي مي�نمود.(مترجم)


� - سنن تِرمذي 2913 و گفته است اين حديث حسن صحيح مي�باشد، به اين معنا که در متن آن اضطرابي وجود ندارد و سند آن صحيح است و سلسله راوي آن بيشتر از يک سلسله است.


� - صحيح بخاري(بخارايي) 6407 و با لفظي ديگر نزد مسلم 1859 آمده است.


� - صحيح مسلم 7300؛ سنن ابوداود 1370.


� - سنن ابوداود 1371؛ سنن تِرمذي 2413.


� - صحيح مسلم 4907 و 4908؛ سنن ابوداود 4763؛ سنن تِرمذي 2265.


� - صحيح بخاري(بخارايي) 7056؛ صحيح مسلم 4877.


� - صحيح بخاري 7054؛ صحيح مسلم 4896.


� - صحيح مسلم 4910 و 4911.


� - سنن ابوداود 4346؛ سنن تِرمذي 2174؛ سنن نسائي 4209؛ سنن ابن ماجه 4011 و شيخ آلباني اين حديث را صحيح دانسته است.


� - صحيح مسلم 275.


� - سنن ابوداود 4163؛ سنن ابن ماجه 4118 و شيخ آلباني اين حديث را صحيح دانسته است.


� - سنن نسائي 2559؛ مستدرک حاکم 7188 و گفته است: اين حديث صحيح مي�باشد، ولي شيخين آن را تخريج ننموده�اند.


� - صحيح بخاري(بخارايي) 36 و 2797 و 7226؛ سنن نسائي 3098 و 3152.


� - صحيح بخاري(بخارايي) 1356؛ سنن ابوداود 3097.


� - سنن ابوداود 4033 و شيخ آلباني گفته است اين حديث حسن صحيح مي�باشد.


� - البته در سوره�ي آل عمران آيه�ي 28 آمده است: مگر آن که به نوعي از آنها تقيه نماييد.(مترجم)


� - صحيح مسلم 7028؛ سنن ابوداود 3643؛ سنن تِرمذي 2646 و 2683 و 2945؛ سنن ابن ماجه 223 و 225.


� - صحيح بخاري(بخارايي) 79؛ صحيح مسلم 6093.


� - ادب المفرد 891 و شيخ آلباني گفته است اين حديث صحيح �مي�باشد؛ صحيح ابن حبان 474 و 529 و شيخ شعيب الارنووط اين حديث را صحيح دانسته است.


� - سنن تِرمذي 2305؛ سنن ابن ماجه 4217 و شيخ آلباني سند حديث ابن ماجه را صحيح دانسته است.


� - قسمت اول حديث در کتب بسياري آمده است ولي کل حديث: سنن ترمذي 2627 و شيخ آلباني آن را حسن صحيح داسته است.
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